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کارتون خواب

در جست و جوى آرامش

صبح روز چهارشــنبه خبــر رســید  در برخورد دو 
خــودروی وانــت  در محــور ســراوان-خاش، ۲۱ نفر 
مجروح و ۲۸ نفر کشته شده اند. تصویري که بلافاصله 
در جلوي چشــمم آمد، همان وانت هایــي  بود که در 
سطح شهر افراد خدماتي شهرداري را جابه جا مي کنند؛ 
مــردان و جواناني که با لباس هاي ســبز یــا نارنجي با 
جارویــي که در دســت دارند،  در حال جابه جا شــدن 
هستند. اما تصورم اشــتباه بود. متن خبر مي گفت آنها  
افغان هایي هستند که به ایران آمده بودند. «مهاجران 
غیرقانونــي»، «اتباع بیگانه » و... کلماتي بود که بعدتر 
همکاران رســانه اي بــر این افرادي کــه در یك لحظه 
زندگي خود را از دســت داده بودند، بــه کار بردند اما 
ابهت و درد «قاچاق انســان» بــود که از درون این خبر 
پنج جملــه اي بیرون مي زد. آنها ۲۸ انســان  بودند که 
زندگي و آرزوها و امیدشــان در ثانیه اي بر باد رفته بود؛  
۲۸ انساني که در بین اخبار گم  و شاید فراموش شدند. 
چون درست است  با توجه به اتفاقاتي که در این روزها 
و با افزایش بنزین در سراســر کشور رخ داده است، اما 
دیگر خبري درباره آنان منتشــر نشده است. حتي هیچ 
خبري درباره ۲۱ افغان  دیگري که در  زاهدان بســتري 
شده اند نیز منتشر نشده است و پیگیري براي اطلاع  از 

وضعیت آنها به نتیجه اي نرسید.
در حالي ما سرنوشــت آنها را فراموش کردیم و در 
لابه لاي اخبار بي شمار حوادث این مدت فراموش شده 
است که خانواده هایشــان براي دریافت جسدهایشان 
لحظه شماري مي کنند. روزنامه ۸ صبح گزارشي از آنان 
منتشــر کرده اســت؛ در این گزارش که با عنوان «قمار 
جان برای کار» منتشــر شــده، اشاره شــده است هنوز 
جسدهاي این کشته شدگان که بیشتر آنها از ایالت غور 
بوده اند، از ســوي ایران تحویل داده نشده است. از نظر 
این گزارشگر در نبود فرصت های کاری و فقر، راهی جز 
دل زدن به دریا و ســفر قاچاقی به ایران ندارند؛ سفری 
پرخطر که  تضمینی بــراي زنده ماندنش وجود ندارد؛ 
جوانانی که جایی برای ماندن ندارند، به خاطر اینکه از 
راه هم نمانند جان هایشان را کف دست گذاشته و راهی 
دشــت و کوه های مرزی جنوب  غرب کشور می شوند تا 
از مسیر پاکستان خودشان را به ایران برسانند. نزدیکان 
قربانیان برای گرفتن جســدهای آنها به ولایت نیمروز 
رفته و منتظرند جســم های بی جان عزیزان شــان را در 
آغــوش بگیرند؛ جایي که مقامــات ایراني اعلام کردند 
تمام جســدها را با هم در این مــکان تحویل خواهند 
داد. مقام هــای ولایت هــای هــرات و غور در ســطح 
محلی تاکنون کاری برای دریافت جســدها نکرده اند و 
فقط وزارت خارجه افغانســتان وارد عمل شده است. 
عبدالغفار، جوان ۲۳ســاله  غوری، با هزاران آرزویی که 
در سر داشت، برای کار تیوره را به مقصد ایران ترک کرد. 
او مجرد بود و شــاید یکی از دلایل تن دادن به کارگری 

در ایران به دست آوردن پول برای ازدواج بود؛ کاری که 
خیلــی از جوانان افغان انجــام می دهند و برای تأمین 

پول ازدواج شان این سختي ها را به جان می خرند.
ســفر قاچاقی به ایران خطرهــای خاصی دارد، اما 
شاید عبدالغفار فکر نمی کرد از مسیر ایران باید به دیار 
ابدی سفر کند. سیامک حرمت، پسرعمه و پسرعمویش، 
نیز در این رویداد جان ها یشــان را از دســت داده اند. به 
گفته  او، نبود فرصت های کار، فقر و مشکلات اقتصادی 
خیلی از جوانان را مجبور می کند روستاهایشــان را به 
قصد کار در ایران ترک کنند. مانند عبدالغفار، ۲۷ جوان 
دیگر نیز در این رویداد ترافیکی جان باختند که شماری 

از آنها ساکنان اوبهِ  هرات هستند.  
عبدالهــادی قانع غــوری، از بســتگان قربانیان به 
۸صبح می گویــد اقــارب [نزدیــکان] جان باختگان و 
زخمی ها از ولایت های مختلف ایران، خود را به ولایت 

سیستان و بلوچستان رسانده اند.
گزارشــگر روزنامه ۸صبح به ســراغ یك قاچاق بر 
رفته و جزئیاتي را از او پرســیده اســت  به شرطي که 
مشــخصاتي از او اعلام نشــود. به گفته  این قاچاق بر، 
مسافران از ولایت نیمروز به خاک پاکستان و از آنجا به 
شــهرهای مرزی «خاش و سراوان» در ولایت سیستان 
و بلوچســتان ایران انتقــال داده می شــوند؛ راهی که 
دشواری و مشقت زیادی دارد و موتورهای «پیکاپ» از 
مسیر دشت ، ریگ زار، کوه و دریاها می گذرند و مسافران 

را به مقصد می رسانند.
اگر همه چیز درست باشد، سفر دو روز طول می کشد 
و از هر مسافر یک ونیم تا دو میلیون تومان ایرانی گرفته 
می شود. اگر شرایط مساعد نباشد، این سفر ممکن است 

روزها یا حتی هفته ها به درازا بکشد.
هیچ قاچاق بری ســلامت جان مسافران را تضمین 
نمی کند، اما برخی از آنها اطمینان می دهند مســافران 
در مســیر ربوده نمی شــوند و اگر از خطر واژگون شدن 
موتــور و تیر ماموران در امان بمانند، ســالم به مقصد 
می رسند. موتورهای «پیکاپ» گنجایش ۱۰ نفر را دارند، 
ولــی قاچاق بران برای درآمد بیشــتر ۲۵ تــا ۳۰ نفر را 
ســوار آنها می کنند؛ این گوشه  کوچکی از داستان سفر 
مسافران راه مرگ اســت. جوانانی مانند عبدالغفار به 
دلیل نبود کار و فقر جان را کف دست گذاشته و در این 
مسیر دشوار گام می گذارند، به امید آنکه با کار در ایران 
برای رقم زدن زند گی بهتر مقداری پول به دست آورند؛ 
البته اگر شانس با آنها یار باشد و زنده به مقصد برسند.
قاچاق انســان هایي که به امید فردایي بهتر از خانه 
خود دور مي شــوند، پدیده اي همه گیر است. پیداکردن 
کامیوني که ۳۹ زن آســیاي جنوب شــرقي در آن جان 
باختند، هنوز در صدر خبرهاست. البته  هر ماه حداقل 
یکي، دو خبر از کشته شدن افغان ها  در تصادفات استان 

سیستان و بلوچستان منتشر مي شود.

 قمار جان براي کار

 کودکی

 رامسس مورالس 

گرمخانه

اتفاق

«مؤسسه زنان ســرزمین خورشــید» از سال ۸۵ در 
محلــه دروازه غار تهران در زمینه کاهش آســیب های 
ناشــی از اعتیاد شکل گرفته اســت. الان هم نزدیک به 
شــش سال اســت  به زنانی خدمت می کند که درواقع 
به آنها کمک شــده  اســت قطــع ســوءمصرف کنند و 
تاکنــون ۶۰۰ پرونده داشــته ایم که در این باره برایشــان 
اقدام شــده است که به جامعه برگردند و  زندگی عادی 
داشــته باشــند. تفاوت چندانی بین سوءمصرف کننده و 
مصرف کننــده از لحاظ حقوقی وجود نــدارد اما برخی 
نیــز برنامه ریزی کرده اند به مرور اعتیــاد را کنار بگذارند 
و ما نیز در «مؤسســه زنان ســرزمین خورشــید» از آنها 
حمایت می کنیم و همچنان نیز برخی از این حمایت ها 
برخوردارند و برایشان شناســنامه، برگه هویت، شغل و 
مســکن تهیه کرده ایم و مشــکلات زیادی کــه پیشِ رو 
داشــته اند، با حمایت این مؤسســه برطرف شده است. 
اینها دفترچه خدمات درمانی ندارند و با آنکه کار بزرگی 
کرده اند و به ســمت ترک اعتیــاد آمده اند اما همچنان 
مشکلات شــان در جامعه با مصرف کنندگان مواد مخدر 
تفاوتــی ندارد چــون نه راحــت پذیرفته می شــوند و 
همچنان نیز با تمسخر، بلاهت و انگ همراه هستند. آنها 
نیازمند  شغلی پایدار هستند اما ما علاوه بر حمایت های 
لازم به دنبال ایجاد اشــتغال به صورت میان کاری برای 
دوخــت ملحفه و کیســه های محیط زیســت، مونتاژ و 
بســته بندی و از این قبیل بوده ایم که متأسفانه به دلیل 
اوضاع اقتصادی و افزایش تحریم ها، شــرایط ما بعد از 
عید ۹۸ دشــوارتر شده اســت و نتوانسته ایم زیاد موفق 
بوده و بعد از اشتغال، درآمدزایی داشته باشیم و در عین 
حال، مسکن گران تر شــده و ما پول کافی نداشته ایم که 
بتوانیم برای اینها خانه رهن کنیم. در حالی که ما پیش 
از این خــود را موظف کرده بودیم عــلاوه بر پول رهن، 
بتوانیم کارت هایی برای سوارشــدن این آدم ها در مترو و 
اتوبوس به صورت ارزان و نیمه بها فراهم کنیم که الان 
مؤسســه برای همه کارکنان کارگاه اشــتغال خریداری 
می کند و در اختیارشــان می گذارد. ما در اختیار این زنان 
هم اکنون بســته های بهداشتی شامل شوینده ها، پودر و 
نوار بهداشــتی قرار می دهیم و همچنین در اختیارشان 
بســته غذایی قرار می گیرد و هــر روز هم با مراجعه به 
این مؤسسه صبحانه و ناهار در اینجا می خورند. آنهایی 
هم کــه فرزنــد دارند، موفق شــده ایم برایشــان  برگه 
هویتی بگیریم و بچه هایشــان را به مدرســه بفرستیم و 
برایشــان تسهیلات آموزشــی در نظر بگیریم. همچنین 
افراد نیکوکار از دندان پزشــکی ایران با ما همراه شده اند 
و دندان پزشــکان به دو گروه تقسیم شده اند و هر هفته 
چهار روز به طور متوســط به پنج تا شش نفر به غیر از 
ایمپلنت خدمات می دهند، یعنی عصب کشی، پرکردن، 
پرتــز و تمیزکــردن دندان را انجام می دهنــد و در اینجا 
عمل می شــوند تا بهبودی پیدا کنند. به هر حال، اینها با 
بیماری های ویروسی مانند اچ آی وی و هپاتیت مواجهند 
و هزینه های دندان پزشکی هم گران است و برای همین 
احساس نگرانی دارند اما در اینجا به طور رایگان درمان 
می شــوند و هدف هم این اســت که دوباره صورت ها و 
بدن های اینها زیباتر از آن حال و هوای قبلی شان شود و 
دوباره با سلامت و زیبایی به جامعه برگردند و ظاهرشان 

مانع از نپذیرفتن شان در جامعه نشود.

ما همچنین یک گشــت سیار متشــکل از چهار نفر 
داریــم که هــر روز با کوله پشــتی به پارک هــا می روند 
و در ایــن رویارویــی با زنــان، آنها را شناســایی و برای 
ســوءمصرف به مؤسســه معرفی می کنند و از خدمات 
دیگــری همچــون کاندوم، ســوزن های ســرنگ، پماد 
ســوختگی، پمــاد آ د، آنتی بیوتیــک، پد بهداشــتی، پد 
الکل و...  برخوردار می شــوند. همچنین این گروه سیار 
مؤسسه به مردان نیز مشاوره می دهد، همچنین ارجاع و 
پانسمان زخم هایشان را انجام می دهد. در این شب های 
ســرد آنها بــرای گرم کردن خود آتش روشــن می کنند 
و گاهــی نیز دچار ســوختگی می شــوند کــه ضرورت 
دارد پماد ســوختگی همراهشان باشــد. همچنین به 
آنها آموزش های لازم داده می شــود که بیشــتر مراقب 
خودشان باشند. کسانی که به درمان نیاز داشته باشند، 
تحــت مراقبت و درمان قرار می گیرند و برخی نیز چون 
می بینند افرادی مثل خودشــان ترک کرده  و به زندگی 
عادی برگشــته اند، تشویق می شــوند به مؤسسه بیایند 
و از مشاوره های روان شناســی و مددکاری اجتماعی و 
مشــاوره حقوقی در مؤسسه برخوردار شوند که بتوانند 
با امیدواری بیشــتر به زندگی عادی برگردند. همچنین 
ما در همکاری با بهزیســتی موفق شده ایم  ۱۱۰ کودک 
کار را غربالگری کنیم که ببینیم آیا مشــکلاتی در زمینه 
اچ آی وی دارنــد یــا خیــر؟ و همچنین این کــودکان از 
حمایت های آموزشــی، بهداشتی و تحصیلی برخوردار 
شــوند. گاهی نیز برایشــان امکان فراغتی فراهم شده 
و آنهــا را به اردو برده  و ســاعت های لذت بخشــی را 
برایشــان ممکن ســاخته ایم. مــا همچنین بــه افراد 
بی خانمــان کیســه خواب می دهیم و برخــی از آنها را 
تشویق می کنیم به گرمخانه ها رفته و زنان حتما شب ها 
به ســرپناهی برونــد. به هر حال، پذیــرش و نگهداری 
اینها وظیفه ماســت و مــا آنها را تشــویق می کنیم  از 
مصرف به ســوءمصرف و بعد هم به سمت ترک کردن 
و بهبودی بیایند و بعد هم ســعی مان بر آن اســت که 
به آنها آن قدر کمک شــود که شرایط عادی یک زندگی 
برایشان مهیا شــود. الان اینها برگه هویتی ندارند و اگر 
بخواهند وام اشتغال و مســکن بگیرند، بانک ها از آنها 
ضامن می خواهند و اینها چنیــن معرف هایی را ندارند 
و بنابراین برگشــت آنها به روال عادی چندان هم آسان 
نیســت. در شرایط اقتصادی فعلی نیز از تعداد حامیان 
ما کاســته شــده و از آن ســو نیز نیازمندان و مراجعان 
آسیب دیده هم بیشتر شده اند و ما حالا نمی توانیم همه 
اینها را تحت پوشش قرار دهیم؛ یعنی میزان حمایت ها 
با جامعه هــدف ما همخوانی ندارد امــا اینها نیازمند 
حمایت هســتند. شــاید کمک کردن به ایتام و کودکان 
سرطانی در جامعه نیکوکاران پذیرفتنی تر باشد تا کمک 
به معتــادان اما اگر به میان این زنــان برویم، می بینیم 
خودشان چنین انتخابی نداشته اند، بلکه جامعه آنان را 
آسیب پذیر کرده است. به هر حال، اینها انسان  و نیازمند 
همه آن چیزهایی هســتند که هر انسانی در زندگی به 
آنها نیاز دارد؛ از اتاق مســتقل گرفته که بشــود در آنجا 
احساس امنیت و آسایش کرد تا نیازهایی مانند خوراک، 
بهداشــت و پوشاک و آموزش هایی که برای خودشان و 
فرزندان شان نیاز هست. الان این نیازها در شرایط سخت 
اقتصادی هزینه برتر شــده است و ما باید تحت حمایت 
افراد نیکوکار قرار گیریم و اگر کمک ها کمتر شود، شرایط 
زندگی اینها نابســامان تر می شــود و اینها باید احساس 
کنند حالا کــه ترک کرده اند، با زمانی که معتاد بوده اند، 
فــرق دارند و باید جامعه پذیرای آنها باشــد که بتوانند 

راحت تر زندگی شان را پیش ببرند. 

تلاش براي خلاقیت 
گالــوپ در یکــي از نظرســنجي هایي کــه انجام  �

داده اســت، گزارشــي از شیوه هاي ســنتي آموزش به 
دانش آموزان در آمریکا تهیه کرده که نشــان از کمبود 
خلاقیت دارد. طبق این نظرســنجي، افزایش خلاقیت 
می تواند به رشــد توانایي و افزایش قدرت حل مسئله 
آنان در هنگام مشــکلات کمك کند. طبق این گزارش، 
همــگان مي داننــد ۸۷ درصد معلمــان و ۷۷ درصد 
اولیــا معتقدنــد خلاقیــت در رونــد یادگیري ســبب 
مي شود بازدهي دانش آموزان افزایش یابد، بااین حال، 
دانش آمــوزان بیشــتر وقت خــود را صــرف دروس 
کلاسیك و قدیمي مي کنند. تلاش اندکي براي تشویق و 
افزایش خلاقیت مي شود، حتي اگر دسترسي روزافزون 
به فناوري نویدبخش روش هاي جدید یادگیري باشــد، 
اما هنوز به سراغ اســتفاده از آنها در سیستم آموزشي 
نرفته اند. گالوپ تحقیقاتی کیفي و کمي را براي ارزیابي 
میزان بروز خلاقیت در یادگیــري در کلاس هاي درس 
در ایالات متحده، جایگاه خلاقیــت در آموزش، موانع 

اجراي آن و نقش فناوري در محیط خلاق انجام داد.
یافته هاي اصلي گزارش عبارت است از: 

خلاقیــت در یادگیــري نتایج مثبت انتقــادي را در 
دانش آموزان ایجاد مي کنــد و هنگامي که معلمان از 
پتانسیل فناوري اســتفاده مي کنند، میزان این خلاقیت 
بیشتر مي شــود. اگرچه دسترســي به فناوري گسترده 
است، اما استفاده از آن معمولا محدود به فعالیت هایي 
اســت که خلاقیت کمتري داشــته و از پتانسیل کامل 
آن اســتفاده نمي کنند.  فرهنگ حمایتي و مشــارکتي، 
آموزش و استقلال براي امکان امتحان چیزهاي جدید 
از عوامل اصلي هســتند که به معلمان کمک مي کنند 
تا خلاقیت بیشــتري را براي یادگیري کســب کنند و در 
اختیــار دانش آموزان قرار دهنــد.  ۷۵ درصد معلمان 
معتقدند افزایش خلاقیت در یادگیري ســبب مي شود 
که دانش آموزان مهارت هاي حل مسئله را بیشتر نشان 
دهند.  ۲۶ درصد دانش آموزان مي گویند که آنها اغلب 

روي پروژه هایــي بــا برنامه هاي واقعــي کار مي کنند. 
۸۱ درصد معلمان مي گویند برنامه هاي درســي براي 
دانش آموزان بهتر است که امکان هماهنگي و تطبیق 

با دنیاي واقعي را فراهم کند. 

فرزندان سفارشي 
مهر: به گزارش اســکای نیوز، احتمالا تا کمتر از دو سال 
دیگر نوزادانی با ویژگی های از قبل طراحی شده، متولد 
می شوند. به گفته دکتر کوین اسمیت از دانشگاه آبرتای 
در داندی اســکاتلند، ریسک مهندسی ژنتیک اکنون به 
اندازه ای رســیده که اســتفاده از این تکنیک در نطفه 
انســان را توجیه می کند.   او معتقد است در چند سال 
آینــده تلاش های دانشــمندان برای تولد انســان های 
مهندســی ژنتیکی ( از روشی که به طور اخلاقی توجیه 
شده است) آغاز می شود. به عقیده او، این امر در آینده 
در برابــر بیماری هــای مرگ بار از انســان ها محافظت 
می کند و کیفیــت زندگی آنها در ســنین بالاتر را ارتقا 
می دهد. مهندســی ژنتیک شــامل حــذف، افزودن یا 
تغییر دادن دی ان ای ارگانیســم ها است. در حال حاضر 
ســؤالاتی درباره اســتفاده از این روش روی ژنوم های 
انســانی وجــود دارد، زیرا ایــن ژنوم هــای تغییر یافته 
از نســلی به نســل دیگر منتقل می شــوند.  اســمیت 
در این باره می گوید: رگه های زایشــی انسان به هیچ وجه 
کامل نیســت و روند تکامل انسان نیز کمک اندکی به 
محافظت از او در برابر شیوع بیماری ها و البته مشکلات 
قلبی، سرطان و فراموشی می کند. روش های مهندسی 
ژنتیــک در برابر چنیــن اختلالاتی از افــراد محافظت 
می کنند. قبلا چنین آزمایش هایی روی حیوانات انجام 
شــده و موفقیت آمیز بوده است. اگر بتوان با کمک این 
روش از ایجاد اختلالات معمول در افراد جلوگیری کرد 
یا آنها را به تعویق انداخت، متوسط عمر انسان به طور 
قابل توجهی افزایش می یابد.  البته او هشدار می دهد 
باید روشی اخلاقی برای استفاده از مهندسی ژنتیک در 

انسان ها به کار برد تا به گسترش این روند کمک کرد.

حق دسترسي  همه انسانند
این ســؤال مطرح اســت که آیا دسترســي به 
اینترنت یك حق بشــري است یا یك وسیله لوکس 
براي تعدادي از افراد بشــر؟ درحال حاضر بیش از 
۲٫۳ میلیــارد نفر بدون اینترنــت در جهان زندگي 
مي کنند. طبق یک مطالعه جدید، دسترسي رایگان 
به اینترنت مي تواند به عنوان یکی از حقوق بشر در 
نظر گرفته شود، زیرا افرادي که قادر به آنلاین شدن 
نیســتند –به ویژه در کشــورهاي درحال توســعه– 
امــکان تأثیرگذاري در جهــان را ندارند. از آنجا که 
تعاملات بشــري هر روز بیشتر از گذشته به صورت 
آنلاین صورت مي گیرد، آزادي هاي اساسي با حذف 
ایــن امکان کمتر و کمتر مي شــود، به خصوص اگر 
برخي از شــهروندان به اینترنت دسترســي داشته 
باشند و برخي دیگر این امکان برایشان فراهم نشود.
تحقیقات جدید نشــان مي دهد کــه اینترنت 
راهي اساسي براي حمایت از سایر حقوق اساسي 
بشــر مانند زندگي و آزادي خواهد بود و مي تواند 
زندگي انســان ها را به صورت حداقلي مناسب تر 
کند. دکتر مورتون رگلیتــز، مدرس اخلاق جهاني 
در دانشــگاه بیرمنگام، یافته هــاي خود را - اولین 
مطالعه در نوع خود - در مجله فلســفه کاربردي 

منتشر کرده است.
دکتر رگلیتز تأکید کرد: «دسترســي به اینترنت 
لوکس نیســت، بلکه یک حق اخلاقي- انســاني 
است و همه باید دسترســي بدون نظارت و بدون 
سانسور به این رســانه جهاني داشته باشند، حتي 
دسترسي رایگان براي کساني که قادر به پرداخت 
هزینه هاي آن نیســتند. بدون چنین دسترسي ای، 
بســیاري از مردم براي تأثیرگذاري و پاســخ گویي 
بــه قانون گــذاران و نهادهــاي حاکــم، فاقد یک 
روش معني دار هســتند. این افراد به ســادگي از 
تصمیم گیــري در قوانیني که بایــد از آنها پیروي 
کنند حذف مي شــوند. وي افزود: «اکنون استفاده 
از گفتار آزاد و به دست آوردن اطلاعات به شدت به 
امکان دسترســي به اینترنت بستگي دارد. بخش 
عمده اي از بحث هاي سیاســي امــروز به صورت 
آنلایــن صورت گرفته و اطلاعات سیاســي مرتبط 
با آن در اینترنت به اشــتراک گذاشته مي شود؛ به 
این معني که ارزش نسبي این آزادي ها براي مردم 

آفلاین کاهش یافته است».
طبق تحقیقات دکتر رگلیتــز، اینترنت فرصت 
بســیاري براي حمایت از حقوق اساســي بشر در 
زندگي، آزادي و حتي حق تســلط بر بدن را فراهم 

مي کند.
وي ضمن تأکید بر اینکه آنلاین بودن این حقوق 
را تضمیــن نمي کند، بــه نمونه هایــي از تعامل 
اینترنتي اشــاره مي کند که به پاسخ گویي دولت و 
مؤسسات کمک کرده است. این مثال ها عبارتند از:

بهار عربي: راه هاي جدید گزارش جهاني 
مستندکردن خشــونت غیرقانوني پلیس علیه 

آمریکایي هاي آفریقایي تبار در ایالات متحده.
کمپیــن #MeToo — کمــک به «رفــع» آزار 

جنسي زنان توسط مردان قدرتمند.
دکتر رگلیتز «حقوق اخلاقي بشر» را بر اساس 
منافــع جهاني تعریف مي کند که براي یک زندگي 

حداقل مناسب و معقول ضروري است.
طبق این تحقیق به تعدادي از نهادهاي مهم 
سیاســي اطمینان داده است که دسترسي جهاني 

مقرون به صرفه است.
ایالت کرالاي هند دسترسي جهاني به اینترنت 
را یک حق بشــري اعلام کرده است و قصد دارد تا 
ســال ۲۰۱۹ آن را براي ۳۵ میلیون نفر از جمعیت 

خود تأمین کند.
اتحادیه اروپا ابتکارعمــل WiFi4EU را براي 
تأمین دسترســي به اینترنت وایرلس بي ســیم در 
سراســر مراکز اصلي زندگي عمومي تا سال ۲۰۲۰ 

آغاز کرده است.
دسترسي جهاني به اینترنت بخشي از اهداف 
توســعه پایدار سازمان ملل اســت که کشورهاي 
متعهد به سازمان ملل براي دستیابي به دسترسي 
جهاني به اینترنت در کشــورهاي درحال توســعه 
کمــک مي کنند. اتحادیــه بین المللــي ارتباطات  
ســازمان ملل تخمین زده بود تا پایان سال ۲۰۱۸، 
۵۱ درصد از جمعیت هفت میلیاردنفري جهان به 

اینترنت دسترسي داشته باشند.
بســیاري از مردم در مناطق فقیرنشــین جهان 
هنوز دسترسي به اینترنت ندارند، اما با ارزان تر شدن 
فناوري، تعداد آنها رو به کاهش است. بااین حال، 
گسترش اینترنت در سال هاي اخیر کند شده است 
و نشان مي دهد دسترسي جهاني بدون تلاش هاي 

جدي رخ نخواهد داد.
دکتــر رگلیتز بیان کرد: «دسترســي جهاني به 
اینترنت نیاز به زمین ندارد. دسترسي به امکاناتي 
مانند وبلاگ نویسي، کســب اطلاعات، پیوستن به 
گروه هاي مجازي یا ارســال و دریافــت ایمیل به 
جدیدترین فناوري اطلاعــات نیاز ندارد. تلفن هاي 
اینترنت دار به مردم امکان دسترسي به این خدمات 
را مي دهند و ارائه خدمات اینترنتي عمومي، مانند 

کتابخانه هاي عمومي را فراهم  می کند».
وي افزود: «حق بشر براي دسترسي به اینترنت 
شبیه به حق جهاني بهداشت است که نمي تواند 
در بالاترین سطح پزشکي جهان باشد، زیرا بسیاري 
از ایالت ها و کشــورها براي ارائــه چنین خدماتي 
بســیار ضعیف هستند. از کشورهاي فقیر خواسته 
شده است که خدمات اساسي پزشکي ارائه دهند و 
در جهت ارائه خدمات با کیفیت بالاتر مراقبت هاي 
بهداشتي تلاش کنند. به همین ترتیب باید به تدریج 
امکان دسترســي بــه اینترنت و زیرســاخت هاي 

فناوري اطلاعات فراهم شود.» 

تجربه دیگران

 دکتر لیلا ارشد
 مدیر مؤسسه زنان 

   سرزمین خورشید

پول بزرگ ترین مسئله ام!

در کودکي بسیار خیال پرداز بودم و برخي چیزها 
ذهنم را جوري درگیر مي کرد که گاه سال ها طول 
مي کشید جوابي برایشــان پیدا کنم. مدام سؤال 
مي کردم و حس مي کردم بیشــتر باید درباره اش 

بدانم.
زماني که هفت، هشت سالم بود، خبري شنیدم 
که مي گفت: جمعیت زمین آن قدر زیاد مي شــود 
که بخشــي از مردم باید به ســیاره هاي دیگر سفر 
کنند و بخشي هم روي زمین زندگي مي کنند و در 
عین حال تکنولوژي هم خیلي پیشــرفت خواهد 
کرد و من از همه مي پرسیدم آیا ما از آن دسته اي 
هستیم که باید به ســیاره هاي دیگر برویم یا روي 
زمین مي مانیم؟ دوروبري ها اذیت مي شــدند؛ اما 
خودم دوســت داشــتم بدانم چه اتفاقي برایمان 

خواهد افتاد.
یکي دیگر از گرفتاري ها و مسئله ام پول بود که 
هنوز هم ریشــه اش را پیدا نکردم! هر وقت پولي 
پیدا مي کردم دغدغه ام این بود که چه باید بکنم؟ 
یک بار اســکناس ۱۰توماني پیدا کردم و آن موقع 
کلاس چهارم دبستان بودم و این پول برایم خیلي 
زیاد بود، آرزوي خاصي هم نداشتم. در آن لحظه 
تنها آرزویم آتش بازي بود آن هم چون آتش بازي 
ممنوع بود. رفتم مغازه یک بســته کبریت خریدم 
پنج زار ولي فروشــنده کلي پول خرد کف دســتم 
گذاشــت. من هم ســر راهم تا مدرسه هر چه که 
قابل اشــتعال بود مثل برگ و کاغــذ آتش زدم... 
وقتي دم در مدرســه رســیدم، مانده بودم با بقیه 
پول ها چه کنم؟ به شــکل احمقانــه اي، هر چه 
پول خرد داشتم این ور و آن ور انداختم، جوي آب، 
زیــر درخت و مواظب هم بودم که کســي دوروبر 
نباشــد، همه آنها را گم و گور کردم و خوشــحال 
شــدم که دیگر پولي در دســتم باقي نمانده و به 

مدرسه رفتم.
یک بار هم یک دســته اســکناس پیــدا کردم، 
گم و گورکردن این همه پول خارج از توش و توانم 
بــود. مانده بودم چــه کار کنم؟ چــه کار نکنم؟! 
روي پله خانه اي نشســتم و گریــه کردم. خانمي 
که از آنجا مي گذشــت با دیدن من ســمتم آمد و 
پرســید: خانه ات را گــم کرده اي؟ مــادرت را گم 
کــرده اي؟ و من هــم گفتم: نه! گفــت: خب چه 
شده؟ گفتم: این پول ها را پیدا کرده ام و نمي دانم 
با آنها چه کار کنم؟ خانم هم گفت همه مشکلت 
همین هاســت؟ خب اینها را به مــن بده. من هم 

پول ها را به او دادم و یکباره خوشحال شدم!
این خیال پردازي ها با کتاب خواندن هاي برادر 
بزرگ ترم بیشتر شد. در آن زمان دنیاي داستان ها 
برایــم جدي تر از خود واقعیت مي شــد و همین 
کتاب ها باعث عذاب آدم هاي دوروبرم بود. یکي 
از آن کتاب ها شــازده کوچولو بــود و بعدها یک 
مجموعه داســتان براساس شــاهنامه فردوسي 
کانــون پــرورش فکــري کــودکان و نوجوانان. 
این کتــاب به نثر بود و قصه هــاي کودکانه پر از 
تصویرگري بود، بــراي همین مرا به خیال پردازي 
وامي داشــت و برایم این قصه ها فضاي متفاوتي 
داشــت. همچنین قصه هاي صمد بهرنگي مانند 
ماهي سیاه کوچولو و اولدوز و کلاغ ها که سال ها 
ذهنم را به خود مشــغول مي کرد. بعدها خودم 
مجموعــه تن تــن و میلو را مي خوانــدم. برادرم 
چون همه کتاب ها را با صداســازي و بازي کردن 
نقش ها مي خواند، باعث شــد خودم هم بعدها 
همین طــور موقــع کتاب خوانــدن، نقش ها را با 
صداهاي مختلف بازي و تیپ سازي کنم. بعدها 
که بزرگ تر شــدم، فیلمي که اسپیلبرگ براساس 
تن تن ســاخت تمام رؤیاهاي کودکــي ام را بر باد 
داد و انگار داشــت به من خیانت مي کرد. همین 
خیال پردازي هــا از کودکي دامن گیرم بود تا اینکه 
یک بار نمایش «یک جفت کفش براي زهرا» کار 
بهرام شــاه محمدلو را دیدم که در زمان خودش 
بســیار تأثیرگذار بود و من نمي دانســتم چه کار 
باید بکنم! یک تابســتان در همــان نوجواني به 
مدرســه هنر و ادبیات زیر نظر صداوسیما رفتم و 
یــک دوره بازیگري را گذراندم اما مهم تر از آن در 
۱۶ســالگي بود که در اداره تئاتــر زیر نظر بزرگان 
تئاتر کلاس هاي خوب و تأثیرگذاري را پشــت سر 
گذاشــتم، در این کلاس ها اکبر زنجانپور بازیگري، 
دکتــر صادقي هــا تئوري هــا، رضــا کرم رضایي، 
داود آریــا و... درس مي دادنــد. در ادامــه براي 
هنرجویاني که بهتر بودند، دوره اي شــکل دادند 
و از ما براي کارهاي اداره تئاتر اســتفاده کردند و 
همین باعث شــد در گروه کرم رضایي و در پشت 
صحنه کار کنم و با فضاي تئاتر آشــنا شوم و بعد 
هم در نمایش مسلم بن عقیل کار محمود عزیزي 
بازي کردم. دو، سه ســال بعد که خواستم بروم 
دانشــگاه، فکر کردم که دیگر تئاتــر برایم چیزي 
ندارد و در دانشکده ســینماتئاتر، سینما خواندم 
اما از همان موقع هم بیشــتر با تئاتري ها دوستي 
و همکاري کردم و آشــنایي من با محمدحســن 
معجوني، کــوروش نریماني، نــادر برهاني مرند، 
ســیامک صفري و... از همان دانشــکده شــکل 
گرفت و همین دوســتي ها باعث شــد آنهایي که 
با من همکلاس نبودند فکــر کنند من دارم تئاتر 
مي خوانم و بعدها هم خیلي ها تصور مي کردند 
من تئاتــر خوانده ام و از اینکه ســینما خوانده ام 
بي خبرنــد. به هر تقدیر، اینکه تئاتري شــده ام در 
همان خیال پردازي ها و بازي هاي کودکانه ریشه 
دارد. هنــوز هم انگار دچار همــان حس و حال 

کودکي هستم!

. بازیگر رامین ناصرنصیر


